
   افقي:  
گذاشــتيم!-  ســر  پشــت  کــه  ماهــي   -1

اجتماعي شدن
2- دوم عرب- جاي سرسبز- اسم پسرانه

3- بيابان بي‌آب- قسمي چراغ- ساز ارامنه
4- مخفف آواز- دهان- دوست، يار- شهری در »امارات«

5- آبدار- ماه ميلادي- دختر مازني
6- دوباره کاري- انجمن تيزهوشان- فنجان قهوه

7- ورزشي خشن- فزوني‌ها- محصول
8- از صوفيــان و رباعي‌گويــان ايراني ســده‌هاي ششــم و 

هفتم هجري
9- معشوق- جسم- پيام آور

10- نشانه فعلي جمع- ضربه روي ماوس- چهره را زيباتر 
مي‌کند

11- پسوند نواختن- جاهل- مخفف چند
12- انداختن- مرکز »بنگلادش«- جنس پر زور!- جان و 

روان
13- يار »پیچ«- گلي زينتي- صبور

14- عطر شــيريني- اســم مصدر از فعل ريختن- گذرگاه 
سيل

15- تابلوي استاد »کمال الملک«- از جنس فلز مادر

 عمود ي:   
1- ديدگاهي فلسفي- رازهاي پنهان

2- داراي محصــول يا ميوه- کشــوري جزيره‌اي در آســيا- 
عنان

3- سوم شخص جمع- مهارت- حقه زدن
4- دلير- محکم، استوار- مخفف که او- با »ویر« وضعيت 

شلوغ و آشفته است
5- انديشــيدن- علامــت نگارشــي- هنــگام تعجب به 

دندان مي‌گزند
6- نام جمشيد- از انجيل‌ها- جاودانه

7- فرع نيست- گردشگاه استان فارس- چاقوي مطبخ
8- فخر کننده- زينت- نام دخترانه روسي رايج در ايران

9- کارگزار- برنده صلح نوبل 1993- پيش
10- گردش گروهي- تن، پيکر- شوهر مازني

11- آمــاس- شــهری در اســتان گيــان- نوعــي تحريک 
پوستي

12- دانه روغني خوراکي- مکان- دندانپزشک- اغما
13- پســر چهــارم يعقــوب نبي- خنــک، ســرد- از خنده 

مي‌روند
14- جيره غذاي روزانه- گونــه‌اي قايق باريک و کوچک- 

کارتون قديمي
15- زاپاس- ملالت و آشفتگي

   افقي:  
1- درس موضوعي- اثري از »آلفونس 

دو لامارتين«
2- اندازه لباس- شــيريني يا خوردني در تــداول اطفال- 

درمان کننده
3- اسب اصيل- شهری در استان »مازندران«- شهری در 

»روسیه«
4- ضميــر اشــاره بــراي نزديــک- نــت بعــد از »مــی«- 

دستگاهي جهنده- کوهه
5- جاي پا- چست و چابک- سلامتگاه

6- آرشيتکت- واگيردار- زائده پشت جانور
7- جمع رسم- غذاي فرنگي- وسيله آراستن مو

8- فيلمي از »امیر داسارگر«)1398(
9- شهری در »اتریش«- شهر شمالي- افسون

10- همسر مرد- خاکستري تيره- مايع ضد عفوني
11- تلاش جدي- زيرساخت نقاشي- دو يار هم قد!

12- کشش- شرکت خودروساز امريکايي- قسمي حلوا- 
واحد پول »اروگوئه«

13- کاست صوتي- اشاره به دور- نام دخترانه
14- بيان کردن- نوعي زغال طبيعي- ندا دهنده

15- اثري از »سهراب سپهری«- نام پسرانه

 عمود ي:   
1- اثر »اقبال لاهوری«- نتيجه دهنده

2- سياره زهره- سال‌ها- کشور نيشکر
3- گريه- زادگاه- حس آزمودن مزه چيزي

4- قبال- ژرف نگري- اثر »ســیده زهرا حســینی«- نقص 
فني اتومبيل

5- اصلاح- تند راه رفتن- بوي کهنگي
6- صداي برخورد- شکلک- کتاب »دونالد بارتلمي«

7- واحد شمارش چارپا- فعاليت تفريحي- کشيده شده
8- سکني گزيدن- گرگ- مرحبا

9- زدني نارفيق- تمرين- سرپرستار
10- سنگ قيمتي- نخست- صنم

11- پيش درآمد غم- بازي هندي- الهه زيبايي
12- شامل‌تر- ماه کارگري- ژورنال- خو گرفتن

13- گلي خوشبو- خواننده »الهه ناز«- حفاظ و حمایت
14- وسيله‌اي در موتورهاي درون‌سوز- تحيت- رهايي

مشــهور  و  آلمانــي  هجومــي  هافبــک  يکدنــده-   -15
»فنرباغچه«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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60 سال روسفیدی
ساعتی در قدیمی‌ترین کارگاه سفیدگری مس تهران

حاجی می‌گوید 
خیلی از اساتید 
بزرگ این کار از 

دنیا رفته‌اند و فقط 
چند نفر مانده‌اند. 
هنری که زمانی در 
همه سفرنامه‌های 

فرنگی‌ها دیده 
می‌شد و بخشی 
جدایی ناپذیر از 
بازار بود، یعنی 

زمانی که بازار 
محل تولید بود نه 

فقط محل فروش؛ 
سال‌هایی که صدای 

چکش مسگری و 
تار پنبه‌زنی با بوی 

ادویه‌کوبی‌ها و 
رنگ‌های چشم نواز 

درهم می‌آمیخت. 
بازار زمانی خود 

زندگی بود

زن بــا صــدای بلنــد ســام و علیــک 
قابلمــه  دو  چــادر  زیــر  از  می‌کنــد. 
مســی بیــرون مــی‌آورد و روی زمیــن 
بــرام  را  اینهــا  »حاجــی  می‌گــذارد: 
ســفید کــن. تــه قابلمه داشــت قرمز 
می‌شــد و وقت ســفید کردنــش بود. 
ســفارش کن درست و حسابی سفید 
کنند.« بعد رو به من می‌گوید: »اینها 
جهاز من هســتند. خدابیامرز مادرم 
کلــی ظروف مســی بــرای جهیزیه‌ام 
خریــده بــود. آن موقع ظروف مســی 
ســرگل جهاز عروس بود. اصلًا کسی 
اســتفاده  آلومینیــوم  و  ملامیــن  از 
منــزل  جمعــه  شــب  نمی‌کــرد. 
پدربــزرگ جمــع می‌شــدیم و غذا را 
در مجمع‌های بزرگ مسی سر سفره 
می‌آوردیــم و بــا لــذت می‌خوردیم. 
مــس بخشــی از خاطــرات فراموش 

نشدنی ما است.«
با اشــاره حاج عبدالله شــاگرد کارگاه، 
می‌بــرد  و  برمــی‌دارد  را  قابلمه‌هــا 
داخــل. حرارت کوره بیشــتر می‌شــود 
صفحــه  روی  یکی‌یکــی  قابلمه‌هــا  و 
حــرارت  تــا  می‌گیرنــد  قــرار  فلــزی 
بخورند. چند دقیقه بعد با دســتمال 
ســفید  قابلمه‌هــا  قلــع  بــه  آغشــته 
چیــده  کارگاه  انتهــای  و  می‌شــود 
می‌شــوند. حــاج عبــدالله بــه یکــی از 
قابلمه‌ها اشاره می‌کند و از شاگردش 
می‌خواهــد آن را دوبــاره ســفید کند: 
»از شــکل قابلمه‌ها مشــخص اســت 
برای کدام شــهر اســت. ایــن دیگ را 
کــه می‌بینــی بــرای اصفهــان اســت. 
آن یکــی هــم بــرای زنجــان. آنهایــی 
کــه چکــش می‌خورنــد بــرای زنجان 
اســت و چکــش نخوره‌هــا هــم بــرای 
اصفهان. البتــه در تهران هم ظروف 
مســی در چند کارگاه تولید می‌شــود. 
یکــی از ایــن مغازه‌هــا کمــی پایین‌تر 
از کارگاه مــا، مــال حاج اکبر اســت که 
از قدیمی‌هــای ایــن کار اســت. خــدا 
را شــکر چین هنــوز نتوانســته ظروف 
مسی تولید کند واین هنر کاملًا ایرانی 
اســت. اینکه چــه زمانی بایــد مس را 
ســفید کرد بســتگی بــه ســلیقه دارد. 

تــا زمانــی که تــه قابلمــه بــه قرمزی 
نــزده می‌توانیم از آن اســتفاده کنیم 
ولی اگــر قرمز شــد باید ســفید کنیم. 
رنــگ قرمــز قابلمه‌هــای مســی هــم 
خطرنــاک هســتند و هــم باعث تلخ 
شدن غذا می‌شوند. چند سالی است 
خــودم کار نمی‌کنم ولی هر روز اینجا 
می‌نشینم و کار این دوتا جوان را نگاه 
می‌کنم که درست انجام بدهند. قبلًا 
اینجا چند کارگاه سفیدکاری مس بود 
امــا خیلی‌هــا جمــع کردند. ما شــاید 
آخریــن بازمانده‌هــای ســفیدگری در 

تهران باشیم.«
اندازه‌هــای  در  مســی  ســماورهای 
مختلــف بیرون مغازه چیده شــده‌اند. 
ســماور  روی  آفتــاب  نــور  درخشــش 
بیــرون  اکبــر  حــاج  می‌زنــد.  را  چشــم 
مغازه نشسته و به سماورها خیره شده 
اســت. می‌گوید لذتی که خوردن چای 
بــا ســماورهای زغالــی مســی دارد در 
هیچ سماور و قوری دیگری نمی‌توانی 
پیــدا کنــی: »مــس داریم تا مــس. این 
ســماور را ببین آن قدر ســنگین اســت 
کــه یک نفــری بســختی می‌توانی بلند 
کنــی. چند ســالی اســت مــردم رغبت 
بیشــتری به مس پیــدا کرده‌اند. به من 
ســفارش ســاخت ســماور طرح روسی 
می‌دهنــد. ایــن ســماور بــا دوتــا زغال 
آب را جــوش مــی‌آورد. نــه نیــازی بــه 
نفــت‌ داری نه گاز؛ مناســب مســافرت 
و پیک نیــک. ســفارش قابلمه و دیگ 
هم دارم. ساخت قابلمه سه روز زمان 
می‌بــرد. آن قــدر بایــد چکــش بزنیــم 
و محکــم شــوند.« حاجــی  تــا چفــت 
می‌گویــد خیلی از اســتادان بزرگ این 
کار از دنیــا رفته‌انــد و فقــط چنــد نفــر 
مانده‌انــد. هنــری کــه زمانــی در همــه 
ســفرنامه‌های فرنگی‌ها دیده می‌شد و 
بخشی جدایی‌ناپذیر از بازار بود. یعنی 
زمانــی که بازار محل تولید بود نه فقط 
محــل فــروش؛ ســال‌هایی کــه صدای 
چکش مســگری و تار پنبــه زنی با بوی 
ادویــه کوبی‌هــا و رنگ‌های چشــم نواز 
درهــم می‌آمیخــت. بــازار زمانی خود 

زندگی بود.

می‌گویــد:  و  می‌کنــد  اشــاره  کارگاه 
»بــا ایــن وضعیــت گــران شــدن قلع 
دیگــر دســت و دلــم بــه کار نمی‌رود. 
قلع مــاده اصلی ســفید کــردن مس 
اســت. 10 ســال قبل هــر کیلــو قلع را 
الان  می‌خریدیــم  تومــان  هــزار   70
هــر کیلــو یــک میلیــون و 300 هــزار 
تومــان اســت. خیلی از ســفیدگرهای 
بــازار بعــد از گران شــدن قلــع جمع 
رفتنــد.  دیگــری  کار  ســراغ  و  کردنــد 
مــن هم فقــط بــه خاطر مــردم و 60 
ســال اعتبــاری که برای خــودم جمع 
کــرده‌ام، مانــدم. آنهایی کــه از ظرف 
مســی اســتفاده می‌کنند کارگاه من را 
می‌شناســند. البته این چند سال هم 
نــگاه مــردم بــه مــس عوض شــده و 
بیشتر اســتفاده می‌کنند. مس خیلی 
بهتر از آلومینیوم و تفلون است. آنها 
مواد شــیمیایی دارند و بعد‌ از سال‌ها 
استفاده، سرطان‌زا می‌شوند اما مس 
خالص اســت و هیچ ماده شــیمیایی 
نــدارد. ایــن را من نمی‌گویــم که فکر 
کنــی می‌خواهــم کار خــودم را تبلیغ 
کنم، دکترهای طب ســنتی از خواص 
مس خیلی گفته‌اند. نســل در نســل، 

ما از مس استفاده می‌کردیم.
مس برای کسانی که کم خونی دارند 
خیلــی مفید اســت و باعــث آرامش 
اعصاب و روان هم می‌شود. قدیم‌ها 
کــه همه از مــس اســتفاده می‌کردند 
ایــن قــدر مریضی نبــود. همه ســالم 
بودنــد و عمــر طولانــی داشــتند؛ امــا 
الان خیلی‌هــا حاضــر نیســتند حتــی 
از بشــقاب ملامیــن اســتفاده کننــد و 
ترجیــح می‌دهنــد غــذا را در ظــروف 
ظــرف  بخورنــد.  مصــرف  بــار  یــک 
یــک بــار مصــرف هــم شــد ظــرف؟ 
قدیم‌هــا غذا خوردن احترام داشــت 
و در بهترین قابلمه و بشــقاب مســی 
یــک  ظــروف  در  الان  می‌شــد.  ســرو 
بــار مصــرف کــه بــا مــواد شــیمیایی 
غــذا  می‌شــوند  درســت  خطرناکــی 
می‌خورند؛ تا به این سن که رسیده‌ام 
یــک بار هم در ظرف یک بار مصرف 

غذا نخورده‌ام.«

هــرم گرمــای کــوره از ورودی کوچــه 
بن‌بست محله سرپولک توی صورت 
می‌زند. با نزدیک تر شدن به کارگاه، 
صــدای کــوره نیــز هــر لحظه بیشــتر 
می‌شــود. قابلمه‌هــا و ظروف مســی 
روی هــم چیــده شــده‌اند و منتظرند 
بــه نوبــت داخــل کــوره برونــد. یــک 
دیگ بزرگ مســی هم به دیوار تکیه 
بــوی ســمنو  داده اســت؛ ناخواســته 
قراراســت  می‌پیچــد.  مشــامم  در 

بــرای هفتــه آخر ســال آماده باشــد. 
عبــدالله کنــار دیگ نشســته و بــه‌ کار 
شــاگردانش نــگاه می‌کنــد. می‌گویــد 
وقتــی آنهــا را می‌بینــم بــه 50 ســال 
پیش برمی‌گردم؛ روزهایی که همین 
جا از طلوع آفتاب تا پاسی از شب کار 
می‌کردم تا ســفارش مــردم را آماده 
کنــم. کــوره و مــس و قلــع بچه‌هــای 
من هســتند و خوشحالم پیش مردم 

روسفید هستم.
صــدای ســفیدگرهای دوره گرد یکی 
نشــدنی  فرامــوش  خاطره‌هــای  از 
بچه‌های دهه 50 و 60 اســت. صدای 

اوســتای ســفیدگر وقتی بلند می‌شــد 
زنــان خانــه دار بــا قابلمه و ‌ســینی و 
بشقاب و البته گاهی هم آفتابه مسی 
می‌شــدند.  جمــع  دورش  کوچــه  در 
اوســتا بســاطش را پهــن می‌کــرد و با 
زغــال ظروف مســی را داغ می‌کرد تا 
بــرای آب کــردن قلــع آماده باشــند. 
بچه‌ها با ذوق به دســت اوســتا خیره 
می‌شــدند تــا اینکــه دســتمال داخل 
پودر جادویی می‌رفت و روی ظروف 
ســر می‌خــورد. ظرف‌ها در چشــم به 
هــم بــراق و ســفید می‌شــدند و ما با 
خوشــحالی آنها را برمی‌داشــتیم و تا 

خانه می‌دویدیم.
»از آن ســال‌ها، من مانده‌ام و همین 
مغــازه کوچــک؛ البته هنــوز هم مثل 
قدیم بــا پرس و جو در بــازار بالاخره 
مــا را پیدا می‌کنند. 60 ســالی هســت 
کــه اینجــا هســتم و شــکل مغــازه‌ام 
هم عوض نشــده. هر بــار که از بیرون 
نــگاه می‌کنــم پرت می‌شــوم بــه 50 
ســال قبل؛ روزهایی که پاییز پربرف و 
بارانی داشت و مردم برای گرم شدن 
کنار کوره می‌ایســتادند و ســفیدکاری 

ظروف مسی را نگاه می‌کردند.«
حاج عبدالله به کیســه سفیدی گوشه 

یوسف حیدری
گزارش نویس


